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چنــد  کــه  جــوان  زن  حــوادث/  گــروه 
ســال قبــل شــوهرش در یــک درگیری 
خانوادگــی به دســت بــرادرش کشــته 
شــده بــود بــا بخشــیدن مهریــه خــود 
بــه عنــوان دیه به پســرش کــه ولی دم 
پرونــده بود، توانســت رضایــت اولیای 
دم را برای نجــات برادرش از قصاص 

جلب کند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، پاییــز ســال 91 گــزارش قتل 
محله‌هــای  از  یکــی  در  جوانــی  مــرد 
پایتخــت به تیــم جنایی اعلام شــد. با 
حضور تیــم تحقیق آنها با جســد مرد 
جــوان در حالــی مواجــه شــدند کــه بــا 
ضربه چاقو به گردنش به قتل رســیده 

بود. گرچه در بررسی‌های اولیه به نظر 
می‌‌رسید که مرگ مرد جوان خودزنی 
اســت امــا در معاینات صــورت گرفته 
مشخص شد که او به قتل رسیده است 
و عامــل یا عاملان جنایت قصد تغییر 

مسیر تحقیقات را دارند.
از  میدانــی  تحقیقــات  در 
همســایه‌های مقتول، مشخص شد که 
مقتول با همســرش اختلاف داشــته و 
صــدای درگیری و مشــاجره آنها مدام 
بــه گــوش می‌‌رســیده اســت. اختــاف 
می‌‌توانســت  همســرش،  و  جــوان  زن 
انگیزه‌ای برای جنایت باشد. به دستور 
بازپــرس جنایــی زن جــوان بازداشــت 
شــد، گرچــه وی ابتــدا منکــر اطــاع از 

ایــن جنایت بود  امــا چند روز بعد لب 
به اعتــراف گشــود و گفت: با همســرم 
اختــاف داشــتم  او مــرا کتــک می‌‌زد. 
یــک روز برای برادرم محســن درد دل 
کردم و او زمانی که از ماجرا باخبر شــد 

نقشه قتل همسرم را کشید.
حادثــه  روز  داد:  ادامــه  جــوان  زن 
بــرادرم بــه همراه دوســتش به ســراغ 
همســرم رفته و دوست محسن پاهای 
او را گرفــت و برادرم نیز با ضربه چاقو 
بــه گردنــش زد. می‌‌خواســتند قتــل را 
ایــن  خودکشــی جلــوه دهنــد امــا  راز 

جنایت برملا شد.
و  محســن  جــوان،  زن  اعتــراف  بــا 
دوســتش بازداشــت شــده و بــا تکمیل 

تحقیقــات، ســه متهــم این پرونــده در 
دادگاه کیفــری اســتان تهران پــای میز 
محاکمــه رفتند. به درخواســت اولیای 

دم، محسن به قصاص و همسر مقتول 
و دوســت محســن بــه زنــدان محکوم 
شــدند. پس از چند سال زن جوان آزاد 

 درخواست طلاق از همسری که 
با کارش ازدواج کرده بود

گروه حــوادث: ورودی مجتمع خانــواده، دختر جوانی با مانتوی آبی و شــال 
ســفید ایســتاده بود، گویا منتظر کســی بود واضطراب و نگرانی در چهره‌اش 

بخوبی نمایان بود.
چند دقیقه‌ای که ایســتاد و در میان جمعیت چشــم گردانــد وارد دادگاه 
شــد و به ســمت طبقه اول رفت و سپس وارد شــعبه ۲۱۳ شد. منشی دادگاه 
با دیدن دختر جوان گفت: جلسه شما ساعت 10 و نیم شروع می‌شد الان 5 

دقیقه گذشته چرا دیر کردید؟ دختر عذرخواهی کرد و وارد اتاق قاضی شد.
قاضی که مرد خوش رو و میانسالی بود وقتی عذر خواهی دختر جوان را 

شنید گفت: اشکالی ندارد بیا بنشین. همسرت کجاست؟
در همین لحظه در اتاق قاضی باز شــد و پسر جوانی با عجله داخل اتاق 

آمد و گفت: سلام جناب قاضی اجازه هست؟
قاضی گفت: شما؟

مــرد جوان خودش را ســامان معرفی کرد و گفت: من همســر این خانم 
هستم.

قاضی نگاهی کرد و گفت: چرا دیر کردی؟ الان یک ربع اســت که جلســه 
شروع شده.

ســامان گفت: ببخشــید درگیــر کارم بودم جناب قاضی بــرای همین دیر 
شد.

دختر جوان با شنیدن این حرف گفت: می‌بینید حاج آقا ایشون با کارش 
ازدواج کرده و من و زندگی مشــترک و حتی خانواده هیچ جایی در زندگی او 

نداریم. همین موضوع باعث شده که من الان اینجا باشم.
وقتی قاضی از او خواست درباره علت درخواست طلاقش بیشتر توضیح 
دهد، گفت: شــوهر خواهرم مغازه لوازم خانگی دارد یک روز که به آنجا رفته 
بودم سامان من را دید .او دوست شوهر خواهرم بود. از همان جا با هم آشنا 
شدیم و چند روز بعد هم به شوهر خواهرم گفته بود که از من خوشش آمده 
و قصد دارد با من ازدواج کند، من هم که فهمیدم هدف سامان ازدواج است 
گفتم باید با او بیشــتر آشنا شوم. کار ســامان هم خرید و فروش لوازم خانگی 
بــود. او چنــد مغــازه لــوازم خانگــی دارد و مدام در حــال کار و ســفر و خرید و 
فروش اســت. اوایل چندان به این موضوع توجهی نکــرده بودم، البته او هم 
بیشتر برای من وقت می‌گذاشت اما وقتی بعد از چند ماه آشنایی عقد کردیم 
و یک مراسم عروسی گرفتیم و رفتیم سر خانه زندگی‌مان، کم کم سامان هم 
حضورش کمرنگ‌تر شــد. حدود یک ســال و نیم است که ما ازدواج کرده ایم 
و زیــر یک ســقف زندگــی می‌کنیم امــا در این مــدت ۱۰ بار هم شــام را با هم 
نخورده ایــم ،چون آنقدر شــب ها دیــر می‌آید که یا من خوابم یا از گرســنگی 

مجبورم تنها غذا بخورم.
جنــاب قاضــی هــر وقــت جایــی دعــوت بودیــم دیر رســیدیم. هــر وقت 
می‌خواستم خرید بروم باید تنها می رفتم ،هر وقت می‌خواستم دکتر بروم 
تنها رفتم ،تفریح و میهمانی و سفر و همه چی تنهایی بوده ،حتی مسافرت 
هــم با پــدر و مــادرم می‌رفتــم ،چون ایشــون درگیــر کارش بوده اســت؛ هم 

صحبتی و دیدارمان هم محدود به چند دقیقه در شبانه روز شده است.
حاج آقا همین چند هفته پیش سالگرد ازدواج‌مان بود پدر مادر خودم و 
پدر مادر او را دعوت کرده بودم که سورپرایز شود، آنقدر آن شب دیر آمد که 
خانواده خودش هم اعتراض کردند. من دیگر خســته شــدم و نمی‌توانم به 
این زندگی ادامه بدهم ،حداقل طلاق بگیرم تکلیفم با زندگیم معلوم می 
شود. شاید من آدم حساس و سخت‌گیری هستم اما از تنهایی خسته شده‌ام 

و با این وضعیت نمی‌توانم دیگر ادامه دهم.
قاضــی با شــنیدن ایــن حرف‌ها تعجــب کرد و گفــت: پســرم حرف‌های 

همسرت را تأیید می‌کنی؟
ســامان بــا کمی مکث در حالی که به ســاعتش نگاه می‌کــرد گفت: آقای 
قاضی من همه تلاشــم برای ســاختن یک زندگی مرفــه و آینده خوب برای 
همســر و فرزندانمــان اســت. من اگر عاشــق همســرم نبودم کــه آنقدربرای 
آسایش او تلاش نمی‌کردم. خودش هم می‌داند چقدر او را دوست دارم ؛از 
صبح تا شــب بدو بدو می‌کنم که برای او یک زندگی خوب بســازم. باور کنید 
مــن دنبال تفریح و ســرگرمی نیســتم، فقط کار می کنم ،کجــای این کار گناه 

است و اشکال دارد؟ اگر حواسم به کارم نباشد ضرر می کنم.
همســرش با بغض گفت: من هم آدمم ،ازدواج کردم که تنها نباشــم و 
با شــوهرم از زندگی لذت ببرم ،نه اینکه همه جا تنها بروم. آقای قاضی من 

نیــاز بــه همــدم دارم .او نه 
اجــازه می‌دهــد کــه من در 
کار کمکــش کنــم و بیشــتر 
کنارش باشــم ،نه خودش 
بــه من توجه می‌کند، حتی 
پیشــنهاد دادم اجازه بدهد 
در یکــی از مغازه‌هایش کار 

کنم ،اما نمی‌گذارد.
ســامان حرفش را قطع 
کــرد و گفت: نمی‌شــود این 
کار مردانــه اســت .من دلم 
نمی‌خواهد همسرم در این 
کار باشــد، ضمــن اینکــه تو 
نیــازی به کار کــردن نداری. 
همه زنها آرزوی این زندگی 
ناشــکری  تــو  امــا  دارنــد  را 
می‌کنــی. قاضــی پرونده که 
فرد بــا تجربه‌ای بــود گفت 
دیگر کافی اســت، آنچه که 
بایــد بدانــم از پرونده شــما 
مــی دانــم، دیگر نیــازی به 
گفتــن نیســت ،بــس کنیــد 
شــما باید دو ماه مستمر به 
واحد مشاوره مراجعه کنید 
و اگر مشکلتان حل نشد آن 
وقــت حکم طــاق را صادر 

می‌کنم. 

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 1 شهریور 1401
 سال بیست و هشتم
 شماره 7986

گــروه حــوادث/ با گذشــت 5 ســال از 
قتــل مهندس میانســال در خانه‌اش 
پرونــده،  در  آشــنا  زنــی  بازداشــت  و 
رمز‌گشــایی از ایــن معمــای جنایــی 
بــه آزمایــش خــون و تطابــق آن بــا 
لکه‌های خونی که روی لباسی زنانه 
در صحنــه قتل پیدا شــده بــود، گره 

خورده است.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
 9 صبــح   8:30 ســاعت  »ایــران«، 
کلانتــری  مأمــوران   ،96 اســفندماه 
118 ســتارخان در تمــاس با بازپرس 
کشیک قتل گزارش جنایت هولناکی 
را در طبقــه دوم ســاختمانی هشــت 
طبقــه واقع در منطقه صادقیه اعلام 

کردند.
بــه دنبــال ایــن گــزارش، بازپرس 
جنایــی و تیــم بررســی صحنــه جرم 
راهی محل شدند. باجناق مقتول که 
در محل حضور داشــت بــه مأموران 
گفــت: بهنــام، مهنــدس ســاختمان 
بــود و از زمانی که همســر و دخترش 
بــرای زندگــی به امریــکا رفتــه ‌بودند 
تنهــا زندگــی می‌کــرد. صبــح امــروز 
خواهرزنــم تمــاس گرفــت و گفت از 
بهنام خبری نیست و نگران شده بود 
از من خواســت که سراغ بهنام بروم. 
مــن هم طبق خواســته او راهی خانه 
بهنام شدم اما جسد او را داخل اتاق 

خواب پیدا کردم.
در  بــودن  ســالم  بــه  توجــه  بــا 
ورودی آپارتمــان، احتمــال جنایــت 
از ســوی فــردی آشــنا قــوت گرفتــه و 
ایــن احتمال مطرح شــد کــه مقتول 
خــودش در را برای عامــل یا عاملان 
ایــن جنایت باز کرده یــا اینکه با کلید 
از  بازرســی  در  شــده‌اند.  خانــه  وارد 

خانــه لبــاس زنانــه‌ای کــه لکه‌هــای 
خــون روی آن ریختــه بود نیز کشــف 
شــد. لکه‌های خونی که متخصصان 
پزشــکی قانونی اعلام کردند متعلق 
به مقتول نیســت. همین مسأله این 
فرضیــه را مطــرح کرد کــه در صحنه 
قتل یک زن هم حضور داشته است.
جســد مهنــدس میانســال که دو 
روز از مرگ او گذشــته بود به دســتور 
بازپــرس جنایی بــه پزشــکی قانونی 
منتقل شــد. در ادامه بررسی‌ها، تیم 
تحقیق ابتدا به زن همسایه مشکوک 
شــدند. زن جوانــی که همســرش به 

خاطر جرایمی که مرتکب شــده بود 
در زنــدان بــود و خــودش نیز ســابقه 
دســتور  وقتــی  امــا  نداشــت  خوبــی 
بازداشــت زن جــوان صادر شــد از او 
آزمایــش خــون گرفتنــد و مشــخص 
شــد که گروه خونی وی با گروه خونی 
کشــف شــده روی لبــاس مطابقــت 
نــدارد. بدیــن ترتیب زن جــوان آزاد 

شد.
در ادامه رســیدگی به این پرونده، 
مــرد جوانی کــه با مقتــول معاملات 
دلاری داشــت مورد ظــن کارآگاهان 
قرار گرفت و دســتور بازداشــت او نیز 

صادر شــد، امــا در تحقیقات صورت 
گرفته مشــخص شــد که وی در زمان 
بدیــن  و  بــوده  دیگــری  جــای  قتــل 

ترتیب او نیز آزاد شد.

ëëبازداشت سومین مظنون
حالــی  در  و  بررســی‌ها  ادامــه  در 
کــه بیــش از 5 ســال از ایــن جنایــت 
گذشــته و هنــوز گره کور ایــن معمای 
جنایی باز نشــده بود این بار مأموران 
بــه خواهــر زن مقتــول به نام ســهیلا 
مشــکوک شدند. آنها ســرنخ‌هایی به 
دســت آوردند که احتمــال حضور او 
در صحنــه قتــل را پررنگ کــرد. طبق 
مأمــوران  کــه  شــواهدی  و  مــدارک 
بــه دســت آوردند، ســهیلا، ســاعاتی 
قبــل از جنایــت بــا مرد ناشناســی در 
نزدیکــی محــل حادثــه دیــده شــده 
بود. از ســویی صبح روزی که جنایت 
رخ داده او تماس‌هــای مشــکوکی بــا 
فردی ناشــناس برقرار کرده بود، این 
در حالــی بود که ســهیلا منکــر ماجرا 
شــده و مدعی بود روز حادثه به خانه 

مقتول نرفته است.
با کنار هم قــرار دادن این مدارک 
ســهیلا بازداشــت شــد، اما زن جوان 
منکر جنایت بود و گفت: با همســرم 
هــر چنــد روز یکبــار بــه مهندس ســر 
می‌‌زدیــم و حتــی بــرای او غــذا هــم 
می‌‌بردیم. من با او اختلافی نداشتم 

که بخواهم او را به قتل برسانم.
به دســتور بازپرس محمد وهابی، 
کارآگاهــان  اختیــار  در  جــوان  زن 
اداره آگاهــی قــرار گرفت تا بــا انجام 
خــون  شــود  مشــخص  آزمایشــات 
به‌دست آمده در صحنه قتل با خون 

وی مطابقت دارد یا خیر.

ردپای زن آشنا در قتل مهندس میانسال
گروه حوادث/ یکی از عاملان شهادت سرهنگ 

نیــروی انتظامــی در زاهدان پــس از 3 ماه 
ردیابی‌هــای تخصصــی پلیس دســتگیر 

شــد. ســردار »احمــد طاهــری« فرمانده 
در  بلوچســتان  و  سیســتان  انتظامــی 
تشــریح این خبــر گفت: ســاعت 21:48 
شــامگاه جمعــه ششــم خرداد امســال، 

اشــرار منطقه در اقدامی ناجوانمردانه با 
ســاح کلاش به ســمت خودروی شــخصی 

از  یکــی  انجــام«،  راه  ســرهنگ دوم »عبــاس 
مأمــوران جــان برکف پلیس پیشــگیری شهرســتان 

دلگان که به همراه خانواده، در حال طی مسیر در محور »ایرانشهر - دلگان« بود 
شــلیک کردند و از صحنه متواری شدند. بر اثر این تیراندازی سرهنگ دوم »راه 
انجام« به درجه رفیع شهادت نائل آمد. از همان لحظات نخست پس از وقوع 
این حادثه دســتگیری عاملان این جنایت به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران 

پلیس این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: تیم رســیدگی کننده به پرونده با تلاش شــبانه روزی خود یکی 
از اشــرار مســلح را که در شــهادت مأمور پلیس نقش داشت شناسایی کرد و 
با اقدامات پلیسی ویژه و رصد اطلاعاتی مشخص شد وی یکی از اشرار بنام 
و معــروف منطقه بوده که در اقدام‌های شــرارت بار خــود از قبیل راه ‌بندی، 
سرقت مسلحانه، تیراندازی و اخاذی در محور‌های مواصلاتی جنوبی استان 
به همراه تعدادی از همدستانش به‌صورت مسلحانه فعالیت داشته است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پس از رصد و اقدامات شبانه‌روزی 
محــل تــردد متهــم در محــور مواصلاتــی شهرســتان بزمــان به شهرســتان 
ریگان اســتان کرمان شناســایی و ضمن هماهنگی و تشریفات قضایی، تیم 
عملیاتی پلیس اســتان به بخش بزمان اعزام شــد و پس از اطمینان حضور 
متهــم در مخفیگاهــش در یک عملیــات غافلگیرانه وی را دســتگیر کرده و 
خــودروی پــژو 405 وی نیــز توقیــف و با هماهنگــی مراجع قضایــی به مرکز 
استان منتقل شد. در این رابطه پرونده تشکیل و در تحقیقات فنی و پلیسی 
متهم به جرم خود مبنی بر معاونت در شــهادت سرهنگ عباس راه انجام 

اعتراف و در خصوص تعدادی سرقت مسلحانه نیز اعتراف کرده است.
ســردار طاهــری در پایــان بــا اشــاره بــه تحویــل متهــم بــه مراجــع قضایی، 
خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار در برابر اشرار و سوداگران مرگ می‌ایستد و هرگز 
اجازه نمی‌دهد خون پاک مدافعان امنیت کشــور که برای تأمین نظم و امنیت 

مردم و مرزهای میهن اسلامی جان عزیز خود را فدا می‌کنند، پایمال شود.

 اعتراف شرور مسلح
به شهادت سرهنگ »راه انجام«

ان
جه
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گروه حوادث: انفجار پاوربانک در حال شارژ  یک خانه را در شیراز به آتش کشید.
محمدهــادی قانع، رئیس ســازمان آتش‌نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
شــیراز در ایــن بــاره گفــت: ســاعت ۲۲ و ۳۲ دقیقه یکشــنبه ۳۰ مــرداد وقوع یک 
آتش‌ســوزی در طبقه دوم یک ســاختمان مسکونی سه طبقه، به مرکز ۱۲۵ اعلام 
شــد و بلافاصله آتش‌نشــانان از ایســتگاه ۸ با تجهیزات مورد نیاز، به محل اعزام 
شــدند. براســاس اعلام کارشناســان آتش‌نشــانی اعزامی به محل، این حادثه در 
زمانــی که ســاکنان در منزل نبودنــد و به دلیل بــروز انفجــار در پاوربانک در حال 
شــارژ، رخ داده و منجر به آتش‌سوزی شــده بود. قانع اضافه کرد: با توجه به واقع 
شــدن محــل حادثه هنــگام حضور آتش‌نشــانان، آتــش در حال گســترش و دود 

زیادی فضای ساختمان را در بر گرفته بود.

رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز اظهار داشت: 
آتش‌نشــانان بــا حضــور در محل بی درنگ پــس از قطع جریان اصلــی برق و گاز 
ســاختمان و ایمن‌ســازی کامل، به دلیل نبودن ساکنان از طریق پنجره وارد منزل 
مسکونی شــدند و با به‌کارگیری لوله‌های آبدهی عملیات مهار زبانه‌های سرکش 
آتــش را آغــاز کردنــد. در این حادثه به هیچ یک از ســاکنان ســاختمان مســکونی 
آســیبی وارد نشــد و آتش‌نشــانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شــعله‌های آتش را 
پیش از ســرایت به طبقات دیگر ســاختمان، مهار و کاملًا خاموش کردند. وی به 
شهروندان توصیه کرد که هیچ‌گاه گوشی موبایل و پاور بانک را در حالت شارژ در 
زمان نبودن در منزل یا محیط کار رها نکنند و قبل از شــارژ کامل از برق کشــیده و 

در زمان شارژ روی سطوح غیر قابل اشتعال و شیشه‌ای قرار دهند.

آزادی 2 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
گروه حوادث: دو زندانی که در دو پرونده جداگانه به جرم قتل همســر و پدر در زندان اســتان گلســتان به انتظار اجرای 

حکم قصاص بودند در پویش »به عشق حسین)ع( می‌بخشم« با رضایت اولیای دم ازمرگ رهایی یافتند. 
حیــدر آســیابی، رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان در این باره گفــت: دو محکوم بــه قصاص، بــا پادرمیانی 
اعضــای شــورای حل اختلاف اســتان و گذشــت بزرگ اولیــای دم، از قصاص نجــات یافتند. یکی از ایــن محکومان، 
مرد ۴۸ ســاله‌ای اســت که تیرماه امســال، در دعوای خانوادگی بر ســر ارث و میراث، ناخواســته ســبب مرگ پدرش 
شــده بود که اولیای دم به حرمت ماه محرم، از درخواســت قصاص چشــم پوشــیدند. رئیس کل دادگســتری استان 
گلســتان ادامه داد: دومین محکوم به قصاص نیز مرد ۳۹ ســاله‌ای اســت که چهار ســال پیش در دعوای خانوادگی، 
مرگ همســرش را رقم زده بود. به درخواســت اولیای دم مقتول حکم قصاص پرونده صادر شد و از سه سال پیش 
در نوبت اجرا قرار گرفت. پس از این ماجرا اعضای شــورای حل اختلاف زندان گرگان از دو ســال پیش تلاش برای 
کسب رضایت از اولیای دم را آغاز کردند اما بی‌نتیجه بود تا اینکه امسال پس از تعیین تاریخ اجرای حکم، بار دیگر 
تلاش‌ها برای ســازش آغاز شــد و این بار اولیای دم به حرمت ایام محرم، از حق شــرعی و قانونی خود گذشــته و از 

اجرای حکم منصرف شدند.

بازداشت برادران شیشه فروش
گروه حوادث/ دو برادر که با مواد روانگردان شیشه، قرص لاغری تولید می‌کردند با تلاش مأموران پلیس شهر ری دستگیر 

شدند. 
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان فرمانده انتظامی شهرســتان ری با اعلام این خبــر گفت: مأموران پلیس مبــارزه با مواد 
مخــدر ایــن فرماندهی با اشــراف اطلاعاتی هویــت و مخفیگاه دو برادر را که اقــدام به تهیه و توزیــع قرص‌های لاغری غیر 
مجاز حاوی مواد روانگردان شیشــه در شــهرری می‌کردند شناســایی کرده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، تیم عملیات 
ایــن پلیــس به مخفیــگاه متهمان اعــزام و در یک عملیات ضربتی و منســجم هر دو برادر را دســتگیر کردنــد. در بازدید از 
این محل ۴ هزار قرص بســته‌بندی شــده آماده فروش و ۱۳ کیلو مواد اولیه آغشــته به مواد روانگردان شیشــه کشــف شــد. 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری بیان کــرد: این افراد ســودجو و فرصت طلب با فــروش این دارو‌ها، مشــتریان خود را به 
مواد روانگردان آلوده می‌کردند تا بدین ترتیب به خرید کالا از متهمان وابســته شــوند. هر دو متهم پس از اعتراف به جرم 
ارتکابی و تکمیل تحقیقات پلیســی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند. وی به شــهروندان توصیه کرد: داروهای پزشــکی 
را فقــط از داروخانه‌هــای معتبــر و دارای مجــوز تهیه کننــد و از خرید این‌گونــه داروها که در فضای حقیقــی و مجازی تبلیغ 

می‌شوند خودداری کنند.

یک کشته و دو مجروح  در صاعقه عربستان
برخــورد صاعقــه منجر به فوت یــک جوان و مجروح شــدن دو نفر دیگر در 
عربستان شد.به گزارش رسانه‌های سعودی، این حادثه بعدازظهر یکشنبه 
در اســتان »جــازان« عربســتان رخ داد و بــر اســاس اطلاعاتی که به دســت 
آمد، این ســه جوان سوار خودرو بودند که صاعقه به آنها اصابت کرد. یکی 
از آنهــا در دم جــان خــود را از دســت داد و دو نفر دیگر که پســرعموهایش 
بودنــد در بیمارســتان تحــت مداوا هســتند.این درحالی اســت کــه مناطق 
مختلف عربستان از جمله مدینه منوره و مکه مکرمه روز جمعه شاهد رعد 
و برق شــدید و به‌دنبال آن باران‌های ســیل آســا بود که مانع از عبور و مرور 
شــد. باران‌های سیل آســا منجر به غرق شــدن دو اتوبوس در مدینه منوره 
و همچنین باعث آســیب رســاندن به بســیاری از خودروها شد.رســانه‌های 
داخلــی ســعودی اعــام کردنــد: » با وجــود بالا بــودن دمای هــوا، برخی از 
مناطق عربستان سعودی در معرض وقوع رعد و برق‌های شدید قرار دارند 

که منجر به جاری شدن سیلاب‌ها می‌شود.«

انفجار پاور بانک خانه را به آتش کشید

 بخشیدن مهریه 
برای نجات برادر از قصاص

شــد و با گذشت 10 سال از این جنایت، 
در حالــی کــه پرونــده متهــم اصلی به 
شــعبه دوم اجــرای احــکام دادســرای 
امــور جنایــی تهــران ارجــاع شــده بود، 
تــاش بــرای گرفتن رضایــت از اولیای 
دم آغاز شــد. در نهایت مادر مقتول از 
قصــاص قاتــل فرزندش گذشــت کرد. 
با گذشــت او، تنها ولی دم پرونده پســر 
نوجــوان مقتــول بــود که در زمــان قتل 

پدرش فقط یک سال داشت.
باتوجــه به اینکــه فرزنــد مقتول به 
ســن قانونــی نرســیده، پرونــده بــرای 
قــوه  رئیــس  دفتــر  بــه  تصمیم‌گیــری 
قضائیه ارســال شــد و در نهایت حکم 
بر پرداخت دیه به فرزند مقتول صادر 
شــد. با صــدور حکــم، همســر مقتول، 
شــوهرش  خانــواده  از  را  مهریــه‌اش 
طلــب کرد و قرار شــد ایــن مهریه را به 
عنوان سهمی از دیه به پسرش که ولی 
دم پدرش بود، پرداخت کند. در ادامه 
بقیــه دیــه قانونی نیز بــا کمک خیرین 
جمع‌آوری و پرداخت شد. با پرداخت 
دیــه و از آنجایــی که محســن حدود 10 
ســال در زندان به ســر برده بود، حکم 

آزادی او صادر شد.

 امیرحسین صفدری، کارشناس حوزه 
در  اولویت‌بنــدی  نبــود   - خانــواده  
زندگی مشــترک، تفکیک قائل نشدن 
بین زندگــی متأهلی و مجــردی، نبود 
درک متقابــل، شــناخت کافــی و... از 
عواملــی اســت کــه هــر زوج جــوان را 
دچار مشکلات زیادی می‌کند تا جایی 
که سبب شــود آنها به طلاق و جدایی 
روی بیاورند. در این پرونده سامان تمام 
فکــرش فقط کار اســت و هیــچ توجهی 
بــه نیاز‌هــای همســرش نــدارد. او فکــر 
می‌کند با کار زیاد می‌تواند همه نیاز‌های 
همســرش را تأمیــن کنــد، امــا ایــن یک 
تصور اشــتباه اســت. ســامان باید بداند 
تأمین نشــدن نیاز‌های روحی و عاطفی 
همســرش باعــث می‌شــود آنهــا دچــار 
طلاق عاطفی شوند و این مسأله باعث 
دور شــدن آنهــا از همدیگــر و در نهایت 
باعث جدایی می‌شود. اگر سامان بتواند 
بیــن کار و زندگی مشــترک خــود تعادل 
را  خــودش  اولویت‌هــای  کنــد،  ایجــاد 
تغییر دهد و به نیاز‌های اصلی و اساسی 
همســرش پاســخ درســت بدهــد قطعاً 

می‌تواند این بحران را پشت سر بگذارد.


